
 .خویش دست و پا هی زًد نجات را دید کَ در آب برای عقربی ٌُدویی

ٌُدو بَ قصد کوک دستش را بَ طرف عقرب دراز کرد اها عقرب تلاش کرد تا ًیشش 

 .بسًد
با ایي وجود هرد ٌُوز تلاش هی کرد تا عقرب را از آب بیروى بیاورد؛ اها عقرب دوبارٍ 

 .سعی کرد او را ًیش بسًد

کَ هدام ًیش هی زًد دست ًوی  عقربی نجات هردی در آى ًسدیکی بَ او گفت: چرا از

 کشی؟
بَ اقتضای طبیعتش ًیش هی زًد. طبیعت عقرب ًیش زدى است و  عقرب :ٌُدو گفت

 .ورزیدى عشق طبیعت هي

چرا باید از طبیعت خود کَ عشق ورزیدى است فقظ بَ علت ایي کَ طبیعت عقرب ًیش 

 شن؟زدى است دست بک


